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در            » ديگري«تحليل گفتماني تصوير                             
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                                  نوشتة                                      

  *پور مريم مظفري                                      
  **حمدعلي تقويمدكترسيد                                   

  ***دكترسيد حسين اطهري                                     
  

 چكيده 
شده از سركوب در عرصه سياسي حضور  و با افول گفتمان پهلويسم، نيروهاي رها 1320پس از شهريور 

ين ترتيب، جامعه به صحنه منازعه ه اساماندهي جامعه ايراني را در اختيار بگيرند. بو كوشيدند تا  دنيافت
ها كه در تضاد  سياسي و ماركسيستي تبديل شد. هر يك از اين گفتمان ـ گرا، مذهبي هاي مختلف ملي گفتمان

دن برخي ديگر، به ران سازي برخي مفاهيم و به حاشيه كردند تا با برجسته يافتند سعي مي با يكديگر هويت مي
عنوان يك گفتمان  در افكار عمومي برخيزند. در اين ميان، حزب توده توانست خود را به “ديگري”چالش با 

د و بخشي از نيروهاي بريده از گفتمان هژمونيك را به سمت گفتمان خود سوق دهد. هدف كنقدرتمند مطرح 
هاي خود “ديگري”از  1331تا  1329هاي  لاين مقاله بررسي تصويري است كه نشريات حزب توده طي سا

، 1331دهد كه در گفتمان حزب توده تا سال  كردند. بررسي اين نشريات نشان مي براي مخاطبان ترسيم مي
ها آماج خصومت بود. حزب توده در جريان پردازش  جبهه ملي به رهبري دكتر مصدق بيش از ساير گروه

پيشرفت و ”،“قانون”، “منافع ملي”، “حكومت ملي” ،“ملت”هاي شناوري مانند  گفتمان ويژه خود دال
گونگي وارد نظام  را از حوزه گفتمان “صلح”و  “آزادي”، “امنيت”، “دموكراسي”، “استقلال” ،“ترقي

چالش  ها معنا بخشيد تا در بود به آن “خود”گونه كه مورد قبول فضاي گفتماني  معنايي خود ساخت و بدان
  ند. كهويت خود دفاع كند و نيروها و طبقات مختلف اجتماعي را جذب ، بتواند از »با ديگري

  
  حزب توده، گفتمان، خود و ديگري، جبهه ملي.: كليد واژه
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  مقدمه 
ي را در ادبيات سياسي به خود جلب بسيارهاي اخير توجه  يكي از موضوعاتي كه طي سال

هاي لكلا و موف جايگاه  ديشهاست. اين موضوع در ان “ديگري”يا  “غيريت” كرده است، مقوله 
اي را به خود اختصاص داده است. اين دو انديشمند به منظور پاسخ به اين سؤال كه  ويژه

رسند، از  گريز چگونه در يك گفتمان به وحدت مي هاي متكثر، چند پاره، كدر و متن هويت
هاي سياسي و ها از طريق ايجاد مرز ها، گفتمان جويند. به گمان آن سود مي “ضديت”مفهوم 

كنند. ضديت و تقابل معاني بين  هويت خود را كسب مي “ديگري”و  “ما”ميان  “ضديت”
 “خود”، “هويت”نباشد، از  “ديگري”دهد و اگر  ، هويت آن دو را شكل مي“ديگري”و  “خود”

  ).24: 1386زاده،  (حسينيتوان سخن گفت  نمي
ي را كه در مقابل حزب توده طي هاي “ديگري”يا  “غيريت”پژوهش حاضر بر آن است تا   

ها و نشريات حزب مذكور طي  اند، از خلال تحليل روزنامه قرار داشته 1331تا  1329هاي  سال
ين منظور از روش تحليل گفتمان لكلا و موف در توضيح ا هسه سال ياد شده، بازشناسي نمايد. ب

دموكراسي عهد مشروطه و  عنوان وارث سوسيال شود. حزب توده كه به هره جسته ميب “غيريت”
هاي پس از جنگ  گذاري شد، در سال پايه 1320در مهرماه  “حزب كمونيست ايران”سپس 

عنوان يك  المللي حضور خود را به جهاني دوم كه اتحاد جماهير شوروي در صحنه بين
سرعت به يك حزب منسجم در صحنه سياست و فرهنگ  ابرقدرت اعلام داشت، توانست به

تري از فضاي گفتماني  ياري خواهد كرد تا درك دقيق ل شود. اين پژوهش ما راان تبدياير
ها دربردارنده  دست آوريم. اين سال ويژه از منظر حزب توده، به ها، به كشورمان در آن سال

حوادث مهمي، همانند استقرار دولت ملي مصدق، ملي شدن صنعت نفت و ناكامي شاه در 
  اند. ، در تاريخ كشورمان بوده1331تير  30تحميل دولت خود در 

هاي  در اين مقاله، پس از بيان مختصر چارچوب نظري و روش پژوهش، فضاي گفتماني سال   
طور مفصل، تصويري كه  گيرد و سپس به صورت مجمل مورد بحث قرار مي به 1331تا  1329

  شود. سي ميكند برر هاي خود در نشريات وابسته به خويش ارائه مي“ديگري”حزب توده از 
  

  چارچوب نظري و روش پژوهش
 (interdisciplinary)اي  كه امروزه به گرايشي بين رشـته  (Discourse Analysis)تحليل گفتمان 

شناسي)،  (نشانه شناسي در علوم اجتماعي تبديل شده است ريشه در جنبش انتقادي ادبيات، زبان
شناسي ميشل فوكو دارد. اين نظريه اساسـاً   گرايي، هرمنوتيك گادامر و تبارشناسي و ديرينه ويلأت

 1952مختلفى را پشت سر گذاشـته اسـت. در سـال     شناسى متولد شد و تاكنون مراحل در زبان
را در  “جملـه ”تـر از   آمريكايى، بررسى واحدهاى بزرگ شناس ساختارگراى ، زبان  زليگ هريس

). تحليـل  8: 1379يـد (فـركلاف،   ر داد و آن را تحليـل گفتمـان نام  سي قراشنا كانون توجه زبان
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گـرا و   توان در قالب تحليل گفتمان ساختگرا، تحليل گفتمان نقـش  شناسى را مى گفتمان در زبان
تحليل گفتمان انتقادى، مفهـوم گفتمـان    تحليل گفتمان انتقادى مورد بررسي قرار داد. اگرچه در

تـر   ها اين است كه زبان بزرگ ولى وجه مشترك همه آن تر از دو رويكرد ديگر است، بسيار فربه
  آيد.  شمار مي از گفتمان به

 1960ديگرى از نگرش به گفتمان در حوزه انديشه سياسى توسط ميشل فوكو در دهـه   نوع   
تر از زبان است، بلكه كل حـوزه اجتمـاع    اساس اين نگرش، گفتمان نه تنها بزرگ مطرح شد. بر
اجتمـاعى   هـا يـا فـاعلان    را بـر سـوژه   (regimes of truth)  هاى حقيقت گيرد و نظام را دربر مى
ند، اما كاربرد اين علامات بيشتر براي ا ها متشكل از علامات كند. به نظر فوكو گفتمان تحميل مى

ها را غير قابل تقليل به زبان، سخن و گفتار  نشان دادن و برگزيدن اشيا است و همين ويژگي آن
اش فكر شـود، بلكـه    بارهتواند گفته يا در هايي است كه مييزكند. گفتمان نه تنها مربوط به چ مي

  پردازد.  تواند صحبت كند نيز مي به اين مسئله كه چه كسي، درچه زماني و با چه آمريتي مي
ارنستو لكلا و شنتال موف با تلفيق ماركسيسم و ساختارگرايي نظريه گفتمان ديگري را شكل    

گفتمان فوكو در حوزه فلسفه  كه در واقع بسط نظريه (Jorgensen & Philips, 2002: 25)دادند 
كارگيرى نظريات متفكرانـى چـون سوسـور، دريـدا، بـارت،       ها با به اجتماعى است. آن ـ سياسي

دهاي سياسـي و اجتمـاعي شـكل    ين ـاآلتوسر نظريه كارآمدى را براي تبيين فر لاكان، گرامشى و
  دادند.

 ـ     بودن اشيادار  لكلا و موف معتقدند كه معني    يـك   ي از و اعمـال مسـتلزم آن اسـت كـه جزي
). به عبارت ديگر، هيچ چيز به خودي خـود داراي هويـت   156: 1383سلطاني، باشند (  گفتمان 

معناي هر رفتار در ارتباط با يك گفتمـان خـاص قابـل درك    بلكه  )،73: 1384نيست (سلطاني، 
وجـود دارد كـه    (nodal point) “ركـزي دال م”در هر گفتمان يك . )140: 1379(تاجيك، است 

). در مقابـل،  108: 1387گيرنـد (منـوچهري،    بندي شده و معنا مي ها حول آن مفصل ساير نشانه
هايي هستند كه فاقد معناي مشخصي بوده و سبب  نشانه (floating signifiers) “هاي شناور دال”

معنـايي   ها به ابهـام و خـلأ   اين دال هايي كه بتوانند با جذب شوند. گفتمان سردرگمي و ابهام مي
هـا   گيرند و امكان هژمونيك شدن آن موجود پايان بخشند، در دسترس عاملان اجتماعي قرار مي

تا اينكه در عمـل   هستند معنا ها به خودي خود بي ). دال514ـ 5: 1385شود (حقيقت،  فراهم مي
)، و در يـك  42: 1383د (تاجيـك،  ها ارتبـاط برقـرار شـو    ها و ساير نشانه بين آن “بندي مفصل”
هـا   ها كه آن ) با اين نشانهchain of equivalence and difference( “تفاوتمارزي و  زنجيره هم”

  ).191: 1383زاده،  كنند، قرارگيرند (حسيني را از معنا پر مي
بندي شده و به هويت و معنايي موقت دست  هايي كه در درون يك گفتمان مفصل نشانه   
هاي  ) دالelements( “عناصر”شوند. از سوي ديگر،  ) خوانده ميmoment( “وقته”اند  تهياف

اند.  ها تثبيت نشده و هنوز در قالب يك گفتمان قرار نگرفته شناوري هستند كه معناي آن
جا لازم  ). در اين20: 1386زاده،  هاي مختلف سعي در معنادهي به عناصر دارند (حسيني گفتمان
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نيز اشاره شود. اين حوزه   (field of discursivity) “گونگي  حوزه گفتمان”لاح است به اصط
مخزني است از معاني اضافه و بالقوه، در بيرون از يك منظومه گفتماني خاص. حوزه 

دستي معنايي در  اند تا يك گونگي دربردارنده مفاهيمي است كه از يك گفتمان طرد شده گفتمان
مواد لازم براي  ،گونگي ه مهم آن است كه حوزه گفتمانآن گفتمان حفظ شود. نكت

  ).518: 1385كند (حقيقت،  هاي جديد را مهيا مي بندي مفصل
اي ديگر تعريف  هايي است كه سعي دارند واقعيت را به گونه هر گفتمان در نزاع با گفتمان   

. به گفته )165: 1377هوارث،  .ك.ر(مشي متفاوتي براي عمل اجتماعي ارائه دهند  كنند و خط
). Laclau, E. & Mouffe, 1985: 125سازند ( لكلا و موف، تضادها محدوده جامعه را مي

). در Torfing, 1999: 14گيرند ( هاي اجتماعي در بستر تضادهاي اجتماعي شكل مي هويت
شود ما كه هستيم و در فرايند اجتماعي چه كسي  ارتباط با ديگران است كه مشخص مي

اهميتي اساسي  “ديگري”همچون دريدا، مفهوم  در انديشه لكلا ).Smith, 1998: 151شويم ( مي
زدگي يا  يك سوژه عقلاني، بر پايه پس از و ريشه در اين عقيده پساساختگرايانه دارد كه آگاهي

تنزل شأن ديگري استوار است. در سراسر ساختارهاي گفتماني در همه سطوح، ما شاهد مثبت 
هستيم. مطابق اين الگو،  “ديگري”يا  “رقيب”و منفي نشان دادن گروه  “خود”نشان دادن گروه 

نسبت  “ما”شود. يعني همواره عبارات مثبت مانند حقيقت و درستي به  مقايسه مي “ها آن”با  “ما”
 شود ها منتسب مي ها به آن ها و محدوديت شود و در مقابل، صفات منفي، انحراف داده مي

شدن ذهنيت،  ها باعث قطبي هاي اجتماعي و گفتمان ). ضديت ميان گروه437: 1387دايك،  (ون
 “ها آن”و قطب منفي  “ما”شود و در نتيجه، واقعيت بين قطب مثبت  ها مي گفتار و رفتار سوژه

هايي از واقعيت و به حاشيه رانده شدن  يابد. قطبيت، باعث برجسته شدن بخش سامان مي
  ).348: 1388ه كسرايي و شيرازي، ب ك..رشود ( هاي ديگر آن مي بخش

گيرد.  را دربر مي 1329 ـ 1331هاي  سال درهاي حزب توده  نشريات و روزنامه ،اين پژوهش   
كه بعضي از  كرد ، حزب توده بيش از هشتاد عنوان نشريه و روزنامه منتشر مياه سالاين طي 
شدند و  ارگان رسمي اين حزب محسوب مي ردمنامه مو  رزم ،شهباز ،سوي آينده بهها مانند  آن

بررسي تمام اين نشريات  طور طبيعي بهغيرمستقيم يا غيرعلني بود.  ،ارتباط برخي ديگر با حزب
يا به علت  ندعلاوه، بسياري از اين نشريات در دسترس نبود  در اين تحقيق ميسر نبود. به

از ميان نشريات قابل دسترس، بايد  ديدگي شديد در اختيار پژوهشگران قرار نگرفتند. آسيب
ين ترتيب، ا هند. بادد هاي حزب توده را بهتر نشان مي شدند كه افكار و برنامه هايي انتخاب مي آن

ند. دبراي انجام تحقيق انتخاب ش چلنگرو  آخرين نبرد ،شهباز،سوي آينده بهچهار نشريه 
اند  هاي حزب توده ننده ديگريهاي اساسي و نيز جملات و عبارات كليدي كه مشخص ك گزاره

  وجو شدند.  در چهار نشريه اخير جست
 28تا كودتاي  1330ارديبهشت  10با مديريت محمود ژندي از تاريخ  سوي آينده بهروزنامه    

بهمن  2تا  1330ارديبهشت  10شد كه البته شمارگان مربوط به تاريخ  منتشر مي 1332مرداد 
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وجودند و در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفتند. روزنامه در كتابخانه ملي ايران م 1331
انتشار  1332مرداد  28تا كودتاي  1330از آذر  ودل آن بئوم نامور مدير مسكه رحي شهباز
در كتابخانه ملي ايران  1331بهمن  30تا  1330آذر  18يافت. شمارگان اين روزنامه از تاريخ  مي

  .ه استاستفاده شد ها در اين پژوهش موجودند و از آن
(و  سوي آينده بههايي بود كه به هنگام توقيف روزنامه  از جمله روزنامه آخرين نبردروزنامه    

شد.  جاي اين روزنامه منتشر مي هاي جايگزين) به براي مدت طولاني نسبت به ديگر روزنامه
شد و  منتشر مي 1331خرداد  2تا  1330آبان  30آخرين نبرد با مديريت ش. اعلامي از تاريخ 

نيز از اهم نشريات اين دوره به شمار  چلنگرنامه  . هفتهده استدر اين تحقيق از آن استفاده ش
هاي سياسي و اجتماعي، مضامين و تفكر مورد نظر  آيد كه در قالب اشعار، فكاهيات و داستان مي

اي (افراشته)  از قلعهنامه را محمدعلي رادب . مديريت اين هفتهداد ميخود را به مخاطب انتقال 
شنبه آن  در روزهاي پنج 1332مرداد  28تا كودتاي  1329اسفند  17برعهده داشت كه از تاريخ 

تا  1329. كتابخانه مجلس شوراي اسلامي شمارگان مربوط به دوره اسفند كرد منتشر ميرا 
  د.شفاده در اين تحقيق است ها از آن نامه را در اختيار داشت كه اين هفته 1331اسفند 

  
   1329ـ  1331هاي  هاي فعال سال احزاب و گروه

شاه و افول گفتمان پهلويسم، فضاي گفتماني كشور دستخوش  با فروپاشي خودكامگي رضا
به اين  سياست بيرون رانده شده بود دوبارهدگرگوني بنياديني شد. گفتمان مذهب كه از حوزه 

گرايي و نفي استبداد  كومت مردم، آزادي، قانونسالاري و لوازم آن مانند ح حوزه بازگشت. مردم
هاي گفتمان غالب بدل شد. توجه  لفهؤگرايي پيوند خورد و به م و سلطه خارجي با نوعي ملي

  .يافتاهميت نيز ها  ويژه معيشت توده هبه بهبود شرايط اقتصادي ب
م از موجي عظي كهوجود آمد  ه، در فضاي سياسي ايران گشايشي ب1320پس از شهريور 

هاي مذهبي نظير فدائيان  . احزاب و گروهداشتهاي سياسي و مطبوعاتي را به دنبال  فعاليت
تري مانند حزب ايران، حزب  هاي سياسي كوچك اسلام، حزب توده، جبهه ملي و نيز گروه

ترين و پايدارترين  يافته ايرانيست و غيره در اين دوران فعاليت داشتند. حزب توده، سازمان پان
ها در هيئت مؤسسان اين حزب، اكثريت را  آمد. با اينكه كمونيست شمار مي احزاب به اين

- 8: 1381ند (جاسبي، شتگذا “حزب توده” دادند، نام آن را نه حزب كمونيست، بلكه تشكيل مي
) تا حساسيت كمتري در ميان مردم مذهبي ايران ايجاد كند و بتواند در جامعه ايران پايگاه 57 

  ).89: 1387دست آورد (جمعي از پژوهشگران،  اجتماعي به
اي كه حزب در ابتداي تشكيل خود (ابتداي دهه بيست) ارائه داد زبان بلشويستي  در برنامه   

بقاياي ديكتاتوري رضاشاهي، حمايت از «شد. در اين برنامه بر لزوم محو  چنداني مشاهده نمي
خصوص توده مردم و  هوق شهروندان بهاي مدني و حقوق بشر، حفظ حق قانون اساسي، آزادي

(آبراهاميان،  »مشاركت در مبارزه جهاني دموكراسي بر ضد توحش و فاشيسم تأكيد شده بود
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). چنين وضعيتي در مرامنامه حزب كه در نخستين كنگره آن در تاريخ 347: 1377
  ). 58-9: 1388چي،  شود (مديرشانه تصويب شد نيز مشاهده مي 1323/مرداد/10
هاي زنان،  هاي متعددي (مانند سازمان ها و گروه سرعت موفق به ايجاد سازمان زب توده بهح   

هاي علني حزب،  شد كه در سراسر ايران فعال بودند. اما فعاليت جوانان، دهقانان و افسران) 
 1327بهمن  15چندان به درازا نكشيد و بلافاصله پس از سوء قصد به جان محمدرضاشاه در 

طور غير قانوني و با  هحزب توده پس از ممنوعيت، ب«شد.  ي اين حزب ممنوع اعلام ها فعاليت
دهد و در حوادث كشور  هاي جنبيِ علنيِ خود، به حيات سياسي ادامه مي گيري از سازمان بهره

  ).44-5 :1388چي،  (مديرشانه »كند نقش مهمي ايفا مي
ره، در صحنه مبارزه عليه طبقه حاكم، با نكته حائز اهميت اين است كه حزب توده در اين دو   

در «رو شد كه در ميان مردم از محبوبيت زيادي برخوردار بود: جبهه ملي كه  هرقيبي روب
 1328گرماگرم مبارزات براي آزادي انتخاب نمايندگان دوره شانزدهم مجلس در تاريخ مهر ماه 

). اين 495: 1377(جامي،  »االله كاشاني تشكيل شد به رهبري دكتر مصدق و با حمايت آيت
ها و احزابي مانند حزب ايران، حزب زحمتكشان، مجمع مسلمانان مجاهد،  جبهه از سوي گروه

شد  ايرانيست، نهضت خداپرستان سوسياليست و جمعيت فدائيان اسلام حمايت مي حزب پان
ي ). فشار جمع كوچك نمايندگان اين جبهه در مجلس شانزدهم برا86-91 :1378(زعيم، 

 29شدن صنعت نفت، نه تنها به تصويب طرح قانوني مربوط به آن در تاريخ  تصويب قانون ملي
مقام نخست  1330منجر شد، بلكه طبقه حاكم را نيز مجبور كرد كه در ارديبهشت  1329اسفند 

ماه دولت دكتر مصدق، حزب  28). طي 66: 1386وزيري را به دكتر مصدق بسپارد (شيرازي، 
اي بهره  طور رسمي ممنوع بود، لكن در عمل از آزادي نسبتاً گسترده كه هنوز بهتوده با اين

  برد. مي
تدريج براي تحكيم موقعيت مذهب و مقابله با  هها، نيروهاي مذهبي هم ب در همين سال   

هاي نظير نهضت خداپرستان سوسياليست، انجمن  هايي پديد آوردند. گروه لامذهبي تشكل
سياسي  ـ هاي مذهبي حاديه مسلمين، جامعه تعليمات اسلامي و ساير تشكلتبليغات اسلامي، ات

هاي مذهبي فعال بودند. در اين ميان، نهضت  در مشهد، اصفهان، شيراز و... از جمله گروه
خداپرستان سوسياليست و جمعيت كوچك فدائيان اسلام كه براي پيشبرد اهداف خود به از 

به  رك.برخوردار بودند ( بسياري از اهميت ندرزيدو ميان برداشتن معاندان مبادرت مي
  ).55-87: 1375 چي، مديرشانه

صورت فرمايشي و بدون  ها، دسته ديگري از احزاب وجود داشتند كه به در كنار اين گروه  
هاي وقت  ت مردمي و اجتماعي، از سوي حكومتاتكا به حماي و بي عتقاديمبناي فكري و ا

بيست، احزاب دولتي مانند حزب وطن، حزب ارده ملي، حزب تشكيل شده بودند. طي دهه 
افق آسيا، حزب انتقام، حزب ذوالفقار و حزب دموكرات ايران فعاليت داشتند كه البته همگي 

، 1330تا  1320هاي  دور از هر برنامه خاصي شكل گرفته بودند. طي سال هقائم به شخص و ب
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كوشيد تا اين كار را با ايجاد احزاب  ت و ميهاي قدرت خويش داش دربار سعي در تقويت پايه
هاي مذكور، قادر به  وابسته به خود انجام دهد، اما با توجه به فضاي اجتماعي و سياسي سال

  ايجاد حزبي منسجم و قدرتمند نبود.
  
  در نگاه حزب توده “يديگر”

، 1331تا  1329هاي  هاي حزب توده طي سال “ديگري”در اين بخش به طور گسترده به بررسي 
اي از  كه خواهيم ديد حزب توده دسته پردازيم. چنان هاي اين حزب مي از طريق تحليل روزنامه

ترقي و ” ، “قانون” ، “منافع ملي” ، “حكومت ملي” ، “ملت ايران”،  “استقلال”هاي شناور مانند  دال
و  دريگ مي را به استخدام “قانون اساسي” ، “آزادي” ، “دموكراسي” ، “برابري” ،“پيشرفت
و عبارات و جملات   “ديگري”و   “خود”كشد. شيوه نگاه به  هاي خود را به چالش مي ديگري

دهي شده در متون مطبوعاتي حزب، نحوه بارگيري مفاهيم اصلي در گفتمان  كار رفته و جهت هب
 از جمله نكات مهمي هستند “غير”و  “خود”ها در تقابل  حزب توده و چگونگي استفاده از آن

  .قرار گيرندكه بايد مورد توجه 
 
  “استقلال”. 1

يكي از اصول اساسي و از جمله اهداف اوليه اين حزب  “استقلال”در مرامنامه حزب توده، 
گونگي  . در حقيقت، اين مفهوم از حوزه گفتمان)58ـ9: 1388چي،  (مديرشانهخوانده شده بود 

وسيله  مفهوم در بسياري از موارد بهيافت. اين  وارد حوزه گفتماني حزب توده شد و معنا 
و  “وابستگي”، “سازش”هاي متعارض نظير  يا دال “نفي سازش”هاي مترادفي مانند  دال

  شود.  بيان مي “امپرياليسم”
  )1متن(

كند. هنوز دولت  ملت ايران، پيشنهادها و تفسيرهاي خائنانه دولت دكتر مصدق را رد مي
خود را به دولت انگلستان از نظر مردم و افكار كارانه  كوشد پيشنهاد سازش مصدق مي

  ).1330/ مرداد/9 به سوي آينده،عمومي پوشيده بدارد (
  )2متن(

در مسئله نفت مورد نفرت شديد ملت ايران است.  “جبهه ملي”سازش ننگين دكتر مصدق و 
ي ايم كه اگر جمعيت يا حزبي بنا بر يك ضرورت اجتماع ما بارها اين نكته را متذكر شده

وجود نيامده باشد، اگر بر نيروي پايان ناپذير خلق تكيه نكند، اگر در مطالبات اساسي  هب
خره، اگر در شور روش اصولي اتخاذ ننمايد و بالأاكثريت ملت يعني كارگران و زحمتكشان ك

جز خيانت به ملت و سازش  هكادر جهاني به منافع نهضت عظيم رنجبران دنيا وفادار نباشد، ب
  ).1330/ مرداد/20، به سوي آيندهياليسم كار ديگري نخواهد كرد (با امپر
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  )3متن(
السلطنه  هاي خائنانه مصدق السلطنه است! سازش الحمايگي دولت مصدق اين سند ننگين تحت

كار را به جايي رسانيده است كه سرنوشت دولت ايران بايد در واشنگتن تعيين شود. دخالت 
، در اثر روش ي كه مربوط به سرنوشت ملت ايران استامور ها در تجاوزآميز امپرياليست

خود گرفته است كه  آوري رسيده و شكلي به آميز دكتر مصدق اينك به مراحل افتضاح تسليم
توان اطلاق  السلطنه نمي را از هيچ جهت به دولت مصدق “مستقل”ديگر عنوان يك دولت 

  ).1330/ دي/2، شهبازكرد (
  )4متن(

مريكا، دكتر مصدق را واداشته كه تقاضاهاي خريد كشورهاي آمپرياليستي تكيه به سياست ا
  ).1330/دي/29، شهبازماه معطل بگذارد ( ششاروپاي شرقي را متجاوز از 

  )5متن(
هاي  رود؟ آيا با تشكيل يك مجلس قلابي خواهد توانست نقشه دكتر مصدق به كجا مي

  )1330/بهمن/7، هبازشكارانه خود را عملي سازد؟ ( آميز و سازش تسليم
  )6متن(

طبقات ”و  “امپرياليسم”ملل خاورميانه هنگامي به آرزوي ديرين خويش خواهند رسيد كه 
  ).1330/ بهمن/17، شهبازدر خاورميانه سركوب شده باشند ( “حاكمه وابسته به آن

  )7متن(
هاي  كارانه دكتر مصدق به مبارزات ضد استعماري ملل خاورميانه لطمه روش سازش

  ).1330/ بهمن/ 30، شهبازناپذيري زده است ( جبران
  )8متن(

تصميم هيئت ”وسيله  هوسيله قانون جرئت نداشت انجام دهد، ب هدولت مصدق آنچه را ب
مريكايي در رأس ارتش ايران، ناقض استقلال سياسي و آانجام داد. ابقاي جاسوسان  “وزيران

انوني و ضد ملي هيئت وزيران مبني بر نظامي ايران است. عمل اخير دولت و تصميم غير ق
ابقاي مستشاران نظامي، يكي از مواردي است كه حكايت از تناقض بارز بين گفتار و رفتار اين 

خواهد قدم اساسي در راه استقلال ملي  دهد كه دكتر مصدق نمي كند و نشان مي دولت مي
  ).1331ين// فرورد6، شهبازايران و گسستن زنجيرهاي اسارت ايران بردارد (

  )9متن(
هاي  شمارد، در راه تسليم به خواسته حكومت مصدق كه هنوز خود را خدمتگذار ملت مي
لغزد و هر چه بيشتر در منجلاب سازش  كثيف استعمار هر روز با شتاب بيشتري به پيش مي

  ).1331/ بهمن/21، شهبازرود ( با دشمنان آزادي و استقلال ملي ما فرو مي
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  )10( متن
، كيهانو  باختر امروزغلطند؛  در كوره راه سازش بيش از پيش مي “جبهه ملي”ران سازشكا

هاي نفتي ما به شركت  وردهانفت از فر دوسوم موافقت دولت را با تفويض انحصار فروش
  ).1330/ اسفند/21، شهبازدهند ( خبر مي درصد30سابق با تخفيف 

  )11( متن
داري، مستعمره و  ه خائن كشورهاي سرمايهها با استفاده از طبقات حاكم امپرياليست

ها من جمله از ايران براي رسيدن به اميال پليد و ضد بشري  خواهند از ملت مستعمره مي نيمه
  ). 1331/ بهمن/21، شهبازخود استفاده نمايند (

  )12( متن
دولت دكتر مصدق با قبول اجراي اصل چهارم ترومن در ايران، نفوذ اقتصادي و سياسي 

  ).1330/ آذر/10، آخرين نبرددهد ( مريكايي را در ميهن ما توسعه ميآهاي  ياليستامپر
  )13( متن

ترين خيانت به استقلال و  المللي براي اداره نفت ايران، بزرگ سازش ننگين با بانك بين
  ).1330/آذر/24، آخرين نبردحاكميت ملت ماست (

  
در  “استقلال”عنوان شد، حول محور شود تمامي متوني كه در اين قسمت  كه ديده مي چنان

و  “حاكميت ملي”، “استقلال”هاي شناوري مانند  اند. حزب توده سعي دارد تا از دال گردش
ها گفتمان جبهه  تعريفي ارائه دهد كه با گفتمان حزب توده سازگار باشد و با آن “عدم سازش”

سازي  غيريت”شود:  اهده ميسازي نيز مش د. در اين متون، دو نوع غيريتكشملي را به چالش ب
هايي  همان “سازي داخلي غيريت”(آمريكا، انگليس و در كل امپرياليسم غربي) و  “خارجي

 “داخلي ”راندن غير اند. هدف اين متون از طرح غيريت خارجي به حاشيه “ضد ملت”هستند كه 
  توان يافت.  است. بنابراين بين غير خارجي و داخلي ارتباط معناداري مي

هاي  متون در صدد القاي ذهنيتي منفي در ذهن مخاطب نسبت به اعمال و سياست اين
هاي دولت دكتر مصدق قابل نقد و  دولت مصدق هستند. از نظر حزب توده، تمامي سياست

، به سوي آينده» (زند هاي شوم سازش و تسليم در آن موج مي نشانه«اعتبار است، زيرا  بي
باشد  “خلع يد از امپرياليسم”حزب، اولويت دولت مصدق بايد ). از ديدگاه اين 1330/مرداد/2

و آن را يك تكليف قانوني دانسته كه عدم اجراي آن سبب خودكشي سياسي و فرو رفتن در 
هاي  ). در اين متون، دال1331/بهمن/21زار سازش با امپرياليسم خواهد شد (شهباز،  لجن

با هم  “حاكميت ملي”و  “منافع ملي”، “آزادي”، “قانون”، “ملت”و  “مردم”شناوري مانند
  گيرند تا به يكديگر معنا بخشند. ارزي قرار مي بندي شده و در يك زنجيره هم مفصل

برد  كار مي هه از كلمات و عباراتي كه بذهنيت منفي نويسنده نسبت به گروه مقابل در استفاد   
دولت ”، “نوكران اجنبي”، “تكارعنصر خيان”، “خائنين ملت ايران”گر است، عباراتي نظير  جلوه

، “سياست شوم منفي”، “نشانده حكومت دست”، “عمال خائن”، “شوم و يار استعمار
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مردم ”، “خلق ضد استعمار”شود:  . در مقابل، ذهنيت مثبت چنين بيان مي“پرست بيگانه”
امپرياليست قهرمانان و مبارزان ضد ”و  “دوست عناصر ميهن”، “ناپذير قهرمانان غلبه”، “خواه وطن
  .“ميهن

نيز در  “باخترامروز”و  “كيهان”هاي  ، روزنامه“جبهه ملي”و  “مصدق”در اين متون علاوه بر 
  شوند.  عنوان بلندگوهاي جبهه ملي به مخاطب شناسانده مي و به اند قرار گرفته “ديگري”صف 
  

  “ملت ايران”. 2
شوند مانند  ساير واژگان ساخته ميها با  و اصطلاحاتي كه از تركيب آن “ملي”و  “ملت”مفاهيم 

جايگاهي در انديشه ماركسيستي ندارند. با اين حال، حزب توده  “حكومت ملي”و  “منافع ملي”
ها را  ين ترتيب، آنا هكند و ب گونگي را وارد گفتمان خود مي هاي شناور در حوزه گفتمان اين دال

(و مفاهيم  “ملت ايران”اوي عبارت متون ح در ادامهنمايد.  تبديل مي “وقته”به  “عنصر”از 
و  “حكومت ملي”) و در دو قسمت بعد، متون حاوي عبارات “مردم ايران”مترادف آن مانند 

  شوند. آورده مي “منافع ملي”
  

  )1( متن
كنند. موفق باد  امروز مردم شرافتمند ايران همه قواي خود را بر ضد استعمار تجهيز مي

  ).1330/ خرداد/7، به سوي آيندهه آزادي و استقلال ملي (مبارزه درخشان ملت ايران در را
 )2( متن

كارانه تذبذب و ترديد  هرگونه روش سازش “افكار عمومي ملت ايران”به نام  ماروزنامه 
دهد و دائماً دولت را در  دولت دكتر مصدق را مورد شديدترين انتقادات منطقي قرار مي

دهد و نقاط ضعف سياست وي را  نترل قرار ميكند، مورد ك سياست روزانه خود تعقيب مي
/ 20، به سوي آيندهگذارد ( آشكار و روشن بدون پرده و عريان در معرض افكار عمومي مي

  ).1330خرداد/
  )3( متن

جمعي جوانان ضد  عليه توطئه امپرياليستي كشتار دسته “بشريت”نام  هو ب “ملت”نام  هما ب
شكن دولت دكتر مصدق و  ايات وحشيانه پليس قانوندوست ايران، عليه جن استعمار و ميهن

كشان و جنايتكاران  كنيم. آدم محركين درباري و ارتشي آن شديداً و با تمام قوا اعتراض مي
/ 10 به سوي آينده،ها بايد شديداً مجازات شوند ( صنفي و محركين خائن آن

  ).1331فروردين/
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  )4( متن
كنند. چنين مجلس  هر دو را محكوم ميمردم ضد استعمار ايران، دولت و مجلس 

ند و هدفي ا نظير است. وزرا و وكلا همه از يك قماش شخصيتي در تاريخ مشروطه ايران بي بي
  ).1331/ آذر/13، به سوي آيندهجز سركوب نهضت ضد استعماري مردم ايران ندارند (

  )5( متن
ذاكره با بانك امپرياليستي، ناقض داريم كه هرگونه م اعلام مي “ملت ايران”نام  هما بار ديگر ب

  ).1331/ فروردين/21، شهبازقانون ملي شدن نفت و بر خلاف حق حاكميت ملي ماست (
 )6( متن

افروز  مبارزه با هر دو امپرياليسم، شعار ملت ايران است. دكتر مصدق، امپرياليسم جنگ
وباش و چاقوكشان، خواهد در دوره تسلط ا داند. مصدق مي مريكا را حامي ملت ايران ميآ

  )1330/ آذر/4، آخرين نبردانجام دهد (!)( “اعمال نفوذ”انتخابات دوره هفدهم را بر كنار از 
  

 ــ “ما”استوار است.  “ها آن”و  “ما”اين متون نيز همانند متون پيشين، بر محور دو قطب 
 “ها آن”ده و عنوان ش “بشريت”و  “افكار عمومي”، “ملت”، “مردم”در كنار  ــ قطب مثبت متن

هاي  سياست”، “جنايات وحشيانه”، “شكن قانون” با عباراتي نظير ــ قطب منفي متن ــ
ين ترتيب، گفتمان ا هاند. ب مشخص شده “اوباش و چاقوكش”، “محركين خائن”، “كارانه سازش

است  “بشريت”و  “مردم ايران”، “ملت ايران”سازي مفاهيمي مانند  حزب توده به دنبال برجسته
ها را آماج  و وابستگان داخلي آن “استعمار”زعم خود، مخالفان ملت اعم از  كوشد تا به مي و

  انزجار قرار دهد. 
  

 
  “ومت مليحك”. 3

  )1( متن
فجايع و جنايات اخير دولت ضد ملي دكتر مصدق بر عليه مردم قهرمان ايران كه با الهام از 

نده بيم و هراس شديد امپرياليسم ده استعمارطلبان خارجي عملي شد، بيش از همه نشان
سابقه جنبش وسيع ضد  كاران ايران از رشد و توسعه بي المللي و طبقه حاكمه سازش بين

  ).1330/ مرداد/1، به سوي آيندهاستعماري مردم ميهن ماست (
  )2( متن

بانك ”كوشد تا مردم از حقيقت وظايف هيئت نمايندگي  مصدق مي “ضد ملي”دولت 
  ).1330/ دي/11، شهبازآگاه نشوند ( “لملليا مريكايي بينآ

 )3متن(
ترين  برد. خونين سر مي هماه است كه تهران زير ضربات سرنيزه حكومت نظامي ب 11

جانبه  موقع اجرا گذارده شد و يورش همه هاي ضد ملي در زير سپر حكومت نظامي به توطئه
  ).1331/ بهمن/26، بازشهعليه تمام حقوق اساسي ملت از اين راه انجام گرفته است (
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   )4( متن
كابينه او به  استي شرف دارد و هش / نبود ز حكومت مصدق سر خوشر ههر كس كه ب
  ).1331/ فروردين/21، چلنگركش ( ها ريخت / اي ننگ بر اين حكومت مردم چشم ما خون

  
به در نظر گرفته شده كه  “ضد ملي”عنوان دولتي  در تمامي اين متون دولت دكتر مصدق به

هاي اجتماع، سعي  هاي ملت توجهي ندارد و با حاكم كردن ميليتاريسم بر تمامي عرصه خواسته
در كنار اقدامات دكتر مصدق  “توطئه”هاي آنان دارد. آوردن كلمه در سركوب مردم و خواسته

است. در متون وابسته به حزب توده از  “ديگري”نشان دهنده تلاش براي القاي هراس از 
هاي  فتنه”و  “هاي فاشيستي توطئه”، “توطئه خونين ضد ملي”، “انگيز هاي نفرت وطئهت”عبارات 
گونگي و  از حوزه گفتمان “ملي”كراّت استفاده شده است. حزب توده با اخذ دال  به ”خصم

تغيير معناي آن، اين مفهوم را وارد نظام معنايي گفتمان خود ساخته و سعي دارد تا هژموني 
  در استفاده از آن را درهم بشكند. گفتمان جبهه ملي 

 
  “منافع ملي”. 4

  )1( متن
كاران و خائنين به منافع ملي  مبارزه ضد استعماري ملت ايران قطع شدني نيست. سازش

  ).1330/ مرداد/1به سوي آينده، آميز ندارند ( ي و شكست خفتيراهي جز رسوا
  )2( متن

توان جدا ساخت، دولت مصدق  ميهني نمي سياست اختناق آزادي را از خيانت به منافع ملي و
  ).1330/ مرداد/8، به سوي آيندهدهد ( روز به روز ماهيت ضد ملي خود را بيشتر نشان مي

 )3( متن
كاران و ملي نمايان  بيداري و مراقبت هشيارانه نيروهاي ملي چون خاري در چشم سازش

لرزند و به صدور  خود ميكاران به منافع ملي، از ترس انتقام ملت به  خلد. خيانت مي
پردازند. تنها دربار و دولت نيستند كه از اراده ملت در  هاي ددمنشانه و ضد آزادي مي فرمان

هاي  كاران به منافع ملي، همه جناح اند، همه خيانت طرد استعمار به وحشت و هراس افتاده
بخش  ري و شادابي نيروهاي ملي و مراقبت شايان نهضت آزاديمنفور هيئت حاكمه كه بيدا
هاي ننگين زير پرده  كنند و اين بيداري را تنها مانع و رادع سازش ملت ايران را احساس مي

  ).1330/ اسفند/24، شهبازبرند ( سر مي دانند، اين روزها در وحشت و اضطراب به خود مي
  )4( متن

براي  بشنويد. روزنامه شاهد مزورانه عليه منافع ايران “شاهد”فساد دستگاه دولتي را از زبان 
/ 25، شهبازگويد ( كند و به كارگران ناسزا مي همين دستگاه مدرك تراشي مي

  ).1331ارديبهشت/
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 )5( متن

اي كه مدافع منافع اكثريت ملت ايران و ارگان جمعيت ضد  عنوان يك روزنامه ما به
مريكا در تهران آكنيم كه حضور افسران ستاد ارتش  ال ميؤسامپرياليستي هستيم، از دولت 

  )1331/ بهمن/27، شهبازبراي چيست؟ (
  

حقوق ”، “حاكميت ملي”، “آزادي”در كنار مفاهيمي نظير  “منافع ملي”در اين متون، دال شناور 
بندي  ارزي مفصل در يك زنجيره هم “بيداري و هوشياري”، “آگاهي”، “ملت”و  “مردم”، “ملي
و قطب منفي متن معطوف به  “ما”اند. همانند موارد پيشين، قطب مثبت متن معطوف به  دهش
است. از نظر حزب توده، قطب منفي به منافع ملي و اموال عمومي دست درازي كرده  “ها آن”

نظام  “سازي سالم”است، اما قطب مثبت با شناساندن حقوق مردم به ايشان، بنا دارد كه به 
، “هاي اختناق و ترور سياست”، “كاران سازش”هاي  . اين متون دوباره از واژهاجرايي بپردازد

و غيره جهت شناسايي گروه مقابل يعني حكومت دكتر مصدق بهره  “خائنين”، “نمايان ملي”
  را در نظر مردم و مخاطبان خود منفور جلوه دهد.  “ها آن”برد تا  مي

  
  “قانون”. 5

خودي خود در گفتمان ماركسيستي حزب توده جايي ندارد  بههاي شناوري كه  يكي ديگر از دال
است. با  “قانون”گونگي كوشيد تا از آن بهره برد،  اما اين حزب با اخذ آن از حوزه گفتمان

در مطبوعات خود،  “حقوق”و  “مقررات”و مفاهيم مترادف آن مانند  “قانون”برجسته كردن دال 
  توجه به قانون جلوه دهد.  رقيب را بي گرا و كوشد تا خود را قانون اين حزب مي

  )1( متن
مقرراتي وضع شود تا مأمورين دولتي نتوانند با تعويض آرا و تقلب و تزوير مقاصد سوء خود 

كنيم كه با هر گونه اختصاص حق رأي به  اكنون صريحاً اعلام مي . ما از همرا اعمال نمايند
فيم و با كليه قواي خود با آن مبارزه خواهيم سوادان شديداً مخالباسوادان و محروم ساختن بي

كرد. در اين مبارزه، اكثريت عظيم مردم زحمتكش ايران پشتيبان ما هستند و مستقيماً در راه 
  ). 1330/ ارديبهشت/17 به سوي آينده،حفظ حقوق خود اقدام خواهند كرد (

  )2( متن
و فعاليت به نفع آن به چهار عضويت حزب توده ايران حزب توده ايران، حزبي قانوني است. 

  دليل جرم نيست:
 اينكه قانوني مبني بر ممنوعيت حزب توده ايران از مجلس شوري نگذشته است. .١
ها و اجتماعاتي كه مولد فتنه ديني و  گويد: انجمن قانون متمم قانون اساسي مي 21اصل  .٢

 دنيوي و مخل نظم نباشند، در مملكت آزادند.
 حقوق بشر منشور ملل متفق و اعلاميه .٣
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اينكه حكم دادگاه حكومت نظامي تهران مبني بر محكوميت سران حزب توده ايران  .٤
دادگاه  6/9/29عنوان تشكيل فرقه مخالف سلطنت مشروطه برحسب قرار مورخ  به

يكن شناخته شده و اين اتهام هنوز به مرحله ثبوت نرسيده و قابل  لم جنايي تهران كان
 ).1330/ ارديبهشت/19، سوي آينده بهطرح در محاكم عمومي نيست (

 )3( متن
نام خيانت به حقوق ملي تحت تعقيب  هبايد ب “قانون جديد انتخابات”تنظيم كنندگان لايحه 

 قرار گيرند. هدف عمده اين خيانت دور كردن طبقه كارگر از صحنه مبارزات سياسي است.
زرگ ضد ملي فراهم شده ين ترتيب، همه مقدمات براي به پايان رساندن يك توطئه با هب

 گيرد و اكثريت مردم وطن ما را از است. اين توطئه عليه حق حاكميت ملت ايران صورت مي
اي كه از دو سال پيش  سازد. نغمه شوم و خائنانه حق شركت در سرنوشت خود محروم مي

ي شخص او به مرحله تجسم آغاز شد، امروز در زمان زمامداري دكتر مصدق بر اثر مساع
  ).1330/ ارديبهشت/27، به سوي آينده( شود يك مينزد

 ) 4( متن
تواند براي تثبيت وضع  كند پايبند نيست، چگونه مي لتي كه به قوانيني كه خود وضع ميدو

  )1331/ بهمن/23، شهبازاقتصادي و بهبود ايران قدمي بردارد؟(
  

ها و عملكرد جبهه  يان وعدهها سعي دارند تا با نشان دادن تناقض م اي شود توده چنانكه ديده مي
گرايي و حفظ حقوق قانوني مردم، هژموني گفتمان اين جبهه را در هم  ملي در زمينه قانون

هاي  شكني قانون”، “شكن دكتر مصدق دولت قانون”شكنند. استفاده از كلمات و عباراتي مانند 
مورد گروه در  “هاي ضدآزادي و ضددموكراتيك دولت شكني قانون”و  “دولت ضد كارگري

 “اجتماع قانوني كارگران شرافتمند ما”و  “حزب قانوني توده”كاربردن عباراتي نظير  رقيب و به
با  “قانون”سازد. در اين متون مفهوم  بندي را بيشتر نمايان مي اين قطب “خود”درباره گروه 

  بندي شده است. مفصل “انتخابات”و  “ملت”، “مردم”هايي مانند  واژه
 
  ساماني اقتصادي) ه(ناب “اقتصاد”. 6

و غيره از حوزه معنايي ديگري نيز بهره  “قانون”، “استقلال”حزب توده علاوه بر مفاهيمي مانند 
هاي متعارضي مانند  دهد و در برابر دال تشكيل مي “بهبود اقتصادي”برد كه هسته آن را  مي

نبه اقتصادي، سياسي جا پيشرفت همه ،قرار دارد. اين حزب “ورشكستگي اقتصادي”و  “افلاس”
كند و پيشرفت اقتصادي را محور آن  و فرهنگي به معناي عام كلمه را هدف خود اعلام مي

ساماني اقتصادي كشور  هخواند. نشريات حزب در وهله نخست، رقيب خود را مسئول ناب مي
دانسته و سپس نظريات خود براي پيشرفت اقتصادي از طريق گسترش روابط با شرق را مطرح 

  سازند.  يم
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  )1( متن
مصدق با سياست اقتصادي غلط خود، ايران را به گرداب افلاس و ورشكستگي كامل 

  ).1330/ دي/6 به سوي آينده،كشاند ( اقتصادي و مالي مي
  

  )2( متن
هاي ايران  دولت “ضد ملي”و “غلط”ريشه تمام مشكلات اقتصادي موجود را بايد در سياست 

بندوبار كشور بيش از دو برابر صادرات باشد، ظهور  ات بيجو كرد. وقتي كه واردو جست
  ).1330/ دي/9، شهبازگونه اشكالات اجتناب ناپذير است ( اين

 )3( متن
زند، وجوه حاصله از محل فروش  ين چوب حراج را به خزانه كشور ميدولت مصدق آخر

  ).1331// خرداد8، شهبازد (شو ي ميآمريكايموجودي دلار صرف عيش و نوش جاسوسان 
  )4( متن

هاي  صنايع داخلي و توليد متوسط و كوچك كشور ما در زير ضربات شكننده رقابت
امپرياليستي قرار دارد، بايد با قطع نفوذ اقتصادي استعمار، صاحبان صنايع داخلي را از 

  ).1331/ بهمن/21، شهبازها رونق داد ( ورشكستگي نجات و به بازار فروش آن
  )5( متن

ها ريال با  مصدق برخلاف مقررات ارزي كشور كه خود وضع كرده است، ميليوندولت دكتر 
مريكا آنام خريد شكر از كوبا به رايگان در اختيار اداره جاسوسي  هتسعير دلار به نرخ آزاد ب

  ).1331/ بهمن/23، شهبازگذارد ( مي ــ اصل چهار ترومن ــ در ايران
  )6( متن

دست دارد، يك دم از  هزمام قدرت مردم را غاصبانه ب عنوان اقليتي كه مجلس و دولت به
ها  كشي ظالمانه آن نشيند؛ زيرا دوام و بقا بهره اندازي در راه پيشرفت ملت آسوده نمي سنگ

  ).1331/ بهمن/29، شهبازشود ( تنها در چنين شرايطي تأمين مي
  )7( متن

  الوزرا همت كن / فكر بيچارگي ملت كن اي رئيس
  بيكاري است/غش مكن، موقع غش كردن نيست كشور ما فلج از

  )1330/ خرداد/27(چلنگر،  از غش و ضعف تو اي مرد شريف(!)/بنيه مالي ما گشت ضعيف
  

حزب توده با نگاه منفي به دولت دكتر مصدق و جبهه وابسته به او، ريشه تمام مشكلات 
لا اندوهي را بابت داند. متون با هاي مصدق مي اقتصادي و عدم بهبود اوضاع را در سياست

دهند كه با برانگيختن حس نفرت از جناح  وضعيت اسفبار اقتصاد كشور به مخاطب انتقال مي
دزدان ”، “بودجه دولت بي”، “غلامان آستان دلار”هايي مانند  رقيب همراه است و با بيان واژه

سد. در ر به اوج تجلي خود مي “يك مشت مزدور”و  “خواران ددصفتان و جيره”، “مفتخوار
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را در قطب مثبت قرار داده و  “خود”هايي كارآمد  ها و برنامه حل مقابل، حزب توده با ارائه راه
  پردازيم. ها مي به آن در ادامهكند كه  پيشنهاداتي مطرح مي

 
  (برنامه اقتصادي حزب توده) “اقتصاد”. 7

  )1( متن
كس  غارتگر و مرفه، هيچ يابد. جز عده معدودي بلاي بيكاري و فقر بيش از پيش توسعه مي

بر فرداي خود تأمين ندارد. دولت براي مبارزه با بيكاري و فقر بايد از راهي كه كميته 
  ).1330/بهمن/21، به سوي آيندهمركزي حزب توده نشان داده برود (

  )2( متن
بايد از كنفرانس اقتصادي و بازرگاني مسكو به منظور بهبود اقتصاديات ايران و بسط روابط 

، به سوي آيندهدوست و ضد استعمار جهان استفاده شود ( جارتي پاياپاي با كشورهاي صلحت
  ).1331/ فروردين/19

  )3( متن
المللي مسكو تأثير زيادي در پيشرفت مبارزه ضد استعماري  موفقيت كنفرانس اقتصادي بين

  ).1331/ فروردين/14، شهبازملت ايران خواهد داشت (
  )4( متن

ترين مشتري براي تجارت با ايران است. افكار عمومي ملت ايران  اسباتحاد شوروي من
مريكا را براي جلوگيري از بسط تجارت ايران و شوروي با نفرت آتحريكات امپرياليسم 

ها، بايد تجارت  نمايد. براي درهم شكستن محاصره اقتصادي امپرياليست فراوان تلقي مي
/ 18، شهبازشمارند، توسعه پيدا كند ( را محترم ميي كه حاكميت ملي ما هاي تپاياپاي با دول

  ).1331فروردين/
 )5( متن

بخشي به  هاي عملي و نتيجه كميته مركزي حزب توده ايران براي رفع بحران كنوني، راه
هاي پيشنهادي حزب توده ايران همه عملي است، همه  دهد. راه دولت مصدق ارائه مي

خورد  دهد، به چشم مي ي كه كميته مركزي ارائه ميبخش است و اين حقيقت با ارقام نتيجه
  ).1330/ بهمن/10، آخرين نبرد(

  )6( متن
نيت و دوستي شوروي را با دورويي و دشمني پاسخ  جا حسن دولت مصدق در اين مدت، همه

  ).1331/ خرداد/4، آخرين نبردداد (
  

ردن پيشنهادهاي اين رفت از مشكلات كشور، اجرا كحزب توده معتقد است كه تنها راه برون
ها را فراهم آورد. دكتر مصدق بايد  شدن آن حزب است و دولت دكتر مصدق بايد زمينه عملي

و بلوك شرق نزديك شود. اين حزب خود را در قطب مثبت  “ما”هر چه بيشتر به سمت گروه 
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اشاره  طور كه قبلاً نيز دهد. همان دوست و ضداستعمار جهان قرار مي و در كنار كشورهاي صلح
  يابد.  معنا مي “غيريت خارجي”در ارتباط با  “غيريت داخلي”شد، 

  
  “آزادي”. 8

، توسعه سياسي “توسعه اقتصادي و پيشرفت و ترقي مادي جامعه”در متون حزب توده، در كنار 
هاي سياسي در متون زير  شود. توجه حزب توده نسبت به آزادي و اجتماعي نيز مهم خوانده مي

  داده شده است. خوبي نشان به
  )1( متن

كنند. دولت دكتر  هاي فاشيستي، آزادي و مشروطيت ايران را شديداً تهديد مي دار و دسته
مصدق بايد باندهاي چاقوكش طرفدار خود را كنترل كند. جنايتكاران بايد شديداً مجازات 

  ).1330/ تير/17، به سوي آيندهشوند (
  )2( متن

ها و حقوق اساسي ملت ايران  ر مصدق عليه تمام آزاديتوطئه خطرناك دولت فاشيستي دكت
خواهي و دشمن  گوي آزادي به مرحله حادي رسيده است. دكتر مصدق، اين مدعي دروغ

عنوان وزير  سرسخت نهضت آزادي ايران هنگام تشكيل دولت و انتخاب سرلشگر زاهدي به
باز خود،  و نيرنگ كشور، مقاصد ضد ملي خود را برملا ساخت و از چهره زشت فريبكار

  )1330/ مرداد/11،به سوي آيندهحجاب سالوس و ريا برگرفت (
  )3( متن

در ايران يك حزب سياسي، موجود و آن هم حزب توده است و خيابان فردوسي، جزيره 
  ).1330/ مرداد/29، به سوي آيندهآزادي است (

  )4( متن
خواهند كه  مردم ايران ميل شدت ادامه دارد. سياست ضد ملي و ضد آزادي دولت با كما

در روش ضد ملي و اختناق آميز فعلي تجديد نظر اساسي به عمل آيد و پس و پيش كردن 
به توان به حساب يك عمل جدي در راه ترك سياست شوم دولت گذاشت ( ها را نمي مهره

  ).1330/ شهريور/28، سوي آينده
  )5( متن

در  ماخواه و خاصه روزنامه  آزاديهاي  حمله عمومي دولت دكتر مصدق بر ضد روزنامه
السلطنه و  (!) مصدق “خواه دموكرات و ملي و آزادي”دولت سراسر ايران آغاز شده است؛ 

آبروي او حمله عمومي را در سراسر نقاط ايران بر ضد  مغز و مأمورين بي پليس بي
  ).1330/ مهر/23، به سوي آيندهاند ( آغاز كرده ماهاي دموكراتيك و خاصه روزنامه  روزنامه

  )6( متن
، با هيچ خدعه و مانور سياسي “جبهه ملي”كش مصدق و باند عوام فريب  دولت آزادي

كشان و چاقوكشان و نوكران  توانند خود را تبرئه كنند. ملت ايران به دار و دسته آدم نمي
  ).1330/ دي/26، به سوي آيندهدهد ( ها رأي نمي امپرياليسم امريكا اعتماد ندارد و به آن
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  )7( متن
ترين شكل ممكن در شرايط خفقان ملي و كشت و كشتار و  انتخابات ايران با مفتضح

ترين  زدند به وقيحانه كاربردن سرنيزه و زندان جريان دارد. كساني كه دم از آزادي مي هب
عمليات ضد آزادي و سلب حق اعمال حاكميت يعني انتخابات نماينده طبق ميل خود دست 

مريكايي هيئت حاكمه كه به زعامت دكتر مصدق، حكومت را در دست دارد آاح اند. جن زده
خواهد  هاي خود را به انجام رساند، مي هيچ دردسر بتواند نقشه براي آنكه در دوره هفدهم بي

هاي  ها قصد غصب كرسي اي كه شده پادوهاي خود را به مجلس بفرستد. آن به هر حيله
  ).1330ن// بهم23، شهبازمجلس را دارند (

 )8( متن
را نيز  آخرين نبرد، بدون مجوز روزنامه به سوي آيندهمصدق به دنبال توقيف روزنامه 

اعلام داشت  “گو و زبان ملت حق”توقيف كرد و بدين ترتيب، دشمني خود را با جرايد 
  ).1331/ خرداد/12، شهباز(

  )9( متن
نتخابات دوره هفدهم، در كشور ما داريم كه در آستانه ا ما مردم شرافتمند ايران اعلام مي

ترين اثري از آزادي وجود ندارد؛ زيرا دارودسته اوباش و اراذل دولتي با كمك قواي  كوچك
اند كه نظيرش  تأمينيه همه آثار آزادي و مشروطيت را از ميان برده و به جناياتي دست زده

   ).1330/ آذر/17، آخرين نبردتوان يافت ( را در تاريخ اخير ايران نمي
  )10( متن

  مردمان وقت انتخابات است / نه ببخشيد انتصابات است
  به به از اين رژيم آزادي / همه مكر و فريب و شيادي

  ).1330/ دي/19، چلنگرسره شده ايجاد / تف بر اين دستگاه استبداد ( خفقان يك
  

سامان  “ها آن”و قطب منفي  “ما”هاي پيشين، حول قطب مثبت  متون فوق همانند همه متن
، “اند خودكامه”، “اند مانع آزادي”كساني هستند كه  “ها آن”زعم نويسندگان اين متون،  اند. به يافته

اساسي ملت حقوق  ”، “كنند هاي قانوني تجاوز مي به حقوق و آزادي”، “شكنند ها را مي حرمت”
به آزادي ” ،“دهند به اصول توسعه سياسي توجهي نشان نمي”، “گذارند ايران را زير پا مي
ها دولت دكتر مصدق و جبهه ملي هستند كه به  و ... مصداق همه اين “دهند مطبوعات بها نمي
ورزند و با جاروجنجال ساختگي در  هاي دموكرات و ضد استعمار مبادرت مي توقيف روزنامه

هاي مجلس را تصاحب كنند. ذكر واژگان  سعي دارند كه كرسي “آزاد”فضاي انتخابات به ظاهر 
ها را همچون دشمني بيگانه و در صدد تصرف قدرت در ذهن خواننده  آن “تسخير”و  “غصب”

دكتر ”، “كش مصدق دولت آزادي”، “كش دشمنان آزادي”كشد. عباراتي نظير  به تصوير مي
سياست ”، “خواهي و دشمن سرسخت نهضت آزادي ايران مصدق؛ اين مدعي دروغگوي آزادي

شوند. در برابر، حزب خود   كار برده مي با همين نيت به “ملت غاصبين حقوق”، “اختناق آزادي
هاي حزب توده  است. روزنامه “آزادي و حقوق مردم”دهد كه حامي  را در قطب مثبت قرار مي
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طلبانه ملت را  شوند كه صداي حق معرفي مي “خواه دموكرات و آزادي”هاي  عنوان روزنامه نيز به
مردم ”، “دليران راه آزادي”دارند. عباراتي مانند  ايق برميكنند و پرده از روي حق منعكس مي

حقوق اساسي ”و  “حق حاكميت ملت ما”، “منطق محكم آزادمردان ايران”، “خواه و آزاده آزادي
  اند. كار برده شده به منظور تلطيف ذهن مخاطب نسبت به اين حزب به “ما

و  “آزادي”هاي شناوري مانند  شود كه گفتمان حزب توده از دال ين ترتيب ديده ميا هب
  هايي در گفتمان خويش بهره برده است.“وقته”عنوان  به “حقوق مردم”

  
  “دموكراسي”. 9

كند و از  هاي شناوري است كه حزب توده به گفتمان خود وارد مي دموكراسي يكي ديگر از دال
ربرد اين مفاهيم در نمايد. در متون زير به كا كيد ميأهمان بدو تولد در مرامنامه حزب بر آن ت

  مطبوعات حزب توجه خواهد شد.
  )1( متن

وزير در موارد متعددي خود را مدعي به طرفداري از اصول دموكراسي و آزادي  نخست
آرا انتقاد كرده  هاي دوره حكومت ساعد و رزم بازي دانسته و از عمليات ضد آزادي و رجاله

اختناق و اعمال فشار بر ملت، منبعث از  است. او بارها اعلام داشته است كه سياست ترور و
هاي استعماري براي اسارت مردم است. اكنون دكتر مصدق، خود قدم در راه  سياست

هاي  پيشينيان گذاشته است. نخست وزير بايستي به اين حقيقت توجه كند كه دارودسته
رفتن روش دانند با پيش گ ارتجاعي و اشرار و اراذلي كه خود را طرفدار دولت ايشان مي

اختناق و ترور فاشيستي، دموكراسي و آزادي ايران را جداً در معرض مخاطره و تهديد قرار 
  ).1330/ تير/17، به سوي آيندهاند ( داده

  )2( متن
. سياست داخلي ضد ملي و ضد دموكراتيك دولت بايد مورد تجديد نظر قطعي قرار بگيرد

و همچنين در تهران و نقاط ديگر بر ضد  جنايات عمال دولت در اصفهان، تبريز، خوزستان
دوست و ضداستعماري كشور به نحوي شديد شده كه از  ترين عناصر ميهن مبارزترين و فعال

، به سوي آيندههاي ضد ملي سابق ايران نيز درگذشته است ( ترين عمليات دوران دولت فجيع
  ).1330/ شهريور/6
  

از  نو كش و اهريمن حكومت ملت”، “كش دمحكومت مر”، “السلطنه دموكراسي دروغين مصدق”
، از جمله عباراتي است كه حزب توده جهت تأكيد بر ضد دموكراتيك بودن دولت “مصدق

ارزي در  عناصري هستند كه در يك زنجيره هم “حكومت ملي”و  “آزادي”برد.  كار مي مصدق به
  يافتند. حزب توده معنا ميبه وقته تبديل شده و در نظام معنايي گفتمان  “دموكراسي”كنار دال 
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  “فاشيسم”. 10
را  “فاشيسم”جاي تأكيد بر اصول دموكراسي،  كند كه جبهه ملي به حزب توده اعلام مي
  جايگزين كرده است. 

  
  )1( متن

به سوي كشي و انسان دزدي شده است ( كار آدم ههيولاي فاشيسم در اصفهان دست ب
  ).1330/ تير/31،آينده

  
 )2( متن

برند. دولت  سر مي هآوري ب هاي آنان در وضع بسيار تأسف اي اصفهان و خانوادهه تبعيدي
توطئه فاشيستي دكتر مصدق هر چه زودتر بايد به اين رفتار خلاف انسانيت خاتمه دهد. 

ها و حقوق اساسي ملت ايران به  خطرناك دولت فاشيستي دكتر مصدق عليه تمام آزادي
  ).1330/ مرداد/11، ندهبه سوي آي( مرحله حادي رسيده است

  ) 3( متن
نبود آرامش در عرصه عمومي و خصوصي زندگي، نبود امنيت، نبود پيشرفت اقتصادي، 

شكني و خشونت از جمله مشكلات سياسي و  اجتماعي، فرهنگي و سياسي و وجود قانون
 ”فاشيستي”هاي  خاطر سلطه جبهه ملي و دولت دكتر مصدق و دارودسته اند كه به فرهنگي

  ). 1330/ مرداد/23وجود آمده است (به سوي آينده،  ها بر ايران به نآ
  )4( متن

  )1330/ آذر/11،به سوي آينده( مرگ بر حكومت فاشيستي مصدق!
  

دهد.  ترس و اضطراب را به مخاطب خود انتقال مي “هيولا”) با استفاده از كلمه 1متن شماره (
اسي جملات و كلمات، بر تأثيرگذاري متن كوشد تا با استفاده از كاركرد احس نويسنده مي

گونه نگاه منفي به دكتر  بيفزايد و براي خواننده وضعيتي عيني و واقعي را تصوير كند. اين
مصدق و جبهه ملي در سراسر متون مربوط به حزب توده جريان دارد و در قالب عباراتي نظير 

و  “هاي وطني فاشيست”، “گرياجحافات فاشيستي دولت ضد كار”، “عفريته خونخوار فاشيسم”
حزب ”و  “پان ايرانيست”، “سومكا”هاي  شود. حزب توده، گروه غيره به مخاطب القا مي

داند. اين حزب باز  ها را شايسته مجازات مي هاي فاشيستي دانسته و آن را جز گروه “زحمتكشان
دهد. اين  ر ميرا در قطب مثبت و حكومت دكتر مصدق را در قطب منفي قرا “خود و مردم”هم 

  خورد. چشم مي قطبيت در سراسر متون به
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  “صلح”.11
 “آرامش”و عبارات مترادف آن مانند  “صلح”پردازيم  ن ميه آآخرين مفهومي كه در اين مقاله ب

است كه در گفتمان ماركسيستي از اهميت چنداني برخوردار نيستند. با اين حال، با توجه به 
  كند. داخلي ايران، حزب توده آن را وارد گفتمان خود مي المللي و اوضاع ط بينيشرا
  )1( متن

كنند. از ابتداي  توزي مي  هجا با جنبش صلح ملت ايران كين مأمورين دولت دكتر مصدق همه
شرمي، جنبش مقدس مردم  جا با نهايت بي تشكيل كابينه جديد تاكنون مأمورين دولتي همه

  ).1330/ خرداد/6، به سوي آيندهاند ( توزانه قرار داده  هايران در راه صلح را مورد حمله كين
 )2( متن

دسائس ضد صلح دولت دكتر مصدق، اراده قاطع مردم ايران را در ادامه راه درخشان صلح 
  ).1330/ مرداد/6، به سوي آيندهمنحرف نخواهد كرد (

 )3( متن
ت عمومي دولت در تمام فشار شديد به كارگران در تمام نقاط كشور ادامه دارد. گويي سياس

نقاط ايجاد اختناق، فشار به طبقات ضد استعماري، جلوگيري از نهضت صلح و به تخته شلاق 
  ).1330/ شهريور/1، به سوي آيندهبستن كارگران بيدار و مبارز است (

 )4( متن
داند و به او احترام  ملت ايران، ارتش شوروي را ارتش صلح و حافظ حق حاكميت ملل مي

  ).1330/ اسفند/3، شهبازارد (گذ مي
  )5( متن

  جو با ما رفيق و آشناست مسلك ما در جهان صلح و صفاست / صلح
  )1330/ آبان/20، چلنگرآشنا داند صداي آشنا / هر كه خواهد جنگ و كين، راهش خطاست (

  
توان  مي “صلح”در اين متون حساسيت حزب توده را در مورد يكي ديگر از مفاهيم مثبت يعني 

است.  اين در حالي است كه حزب  “ضد صلح”يد. از نگاه اين حزب، سياست دكتر مصدق د
جويان  ، حامي و پشتيبان صلح“خود”خواند و با نگاهي مثبت به  مي “طلب صلح”را  “خود”توده 

 كند.  دوست آن عنوان مي جهان را اتحاد جماهير شوروي و ارتش صلح
  

 گيري نتيجه
حكومت ”، “ملت”هاي شناوري مانند  گفتمان ويژه خود دال حزب توده در جريان پردازش

و  “آزادي”، “امنيت”، “دموكراسي”، “استقلال”، “پيشرفت و ترقي”، “قانون”، “منافع ملي”، “ملي
گونه كه مورد قبول  نه آگونگي وارد نظام معنايي خود ساخت و ب را از حوزه گفتمان ”صلح”

در گفتمان اوليه  “عناصر”ا بخشيد. بسياري از اين ها معن بود به آن “خود”فضاي گفتماني 
ي كه حال در “عناصر”بندي  اند. اين حزب، با مفصل ماركسيستي از جايگاهي برخوردار نبوده
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ارزي حول دال  ها در يك زنجيره هم اند و قرار دادن آن شده “وقته”تبديل به  “خودي”گفتمان 
و به چالش كشيدن رقيبان  “ديگران”اوت از سعي در ارائه گفتماني متف “سوسياليسم”مركزي 

  دارد. 
هاي حزب توده در آن دوران، گفتمان جبهه ملي، گفتمان اسلام  هاي رقيب يا ديگري گفتمان

حزب توده، نمايندگان  “اغيار”توان گفت كه  ين ترتيب ميا هسياسي و گفتمان پهلويسم بودند. ب
ايرانيست،  حزب ايران و حزب پان كشان، ها يعني جبهه ملي، حزب زحمت اين گفتمان

هاي مذهبي و بالاخص فدائيان اسلام و مجمع مسلمانان مجاهد، شاه و درباريان و  گروه
و غيره  طوفانو  تهران مصور، باختر امروز، شاهد، اطلاعاتها نظير  هاي وابسته به آن روزنامه
  بودند.

هاي ديگر آماج  ش از گروهكه ملاحظه شد در گفتمان حزب توده، جبهه ملي بي اما چنان
هاي مردم ايران را داشت  خصومت بود. اين حزب كه داعيه پيشگامي مبارزه ضد استعماري توده

اند و از  ديد دكتر مصدق و ائتلاف جبهه ملي رهبري جنبش را به عهده گرفته از اينكه مي
الفت پشتيباني اكثريت مردم نيز برخوردارند، سخت خشمگين بود و به همين سبب مخ

، و در پي 1331تا  1320هاي  ولت دكتر مصدق آغاز نمود. طي سالاي را با د سرسختانه
تضعيف استبداد سلطنتي، گفتمان جبهه ملي كه ريشه در گفتمان مشروطه داشت در ميان افكار 

ها برخوردار بود. اين امر ناشي از  بهتري نسبت به ديگر گفتمان “قابليت دسترسي”عمومي از 
دهاي مشروطيت از جمله قانون اساسي و آشنايي مردم با انديشه مشروطه بود. جبهه وجود نها

ملي طيفي گسترده از نيروهاي سياسي از روحانيون و روشنفكران مذهبي گرفته تا روشنفكران 
ها  هاي آن، نقطه اشتراك آن گرفت كه وفاداري به مشروطيت و آرمان سكولار را در بر مي

كرد. حزب توده براي كسب  لازم را به اين گفتمان اعطا مي “اعتبار”امر آمد. اين  شمار مي به
خاست. شايد به اين دليل است كه نشريات  موقعيت هژمونيك بايد با اين گفتمان به رقابت برمي

پرداختند و  ي ميكشور به صورت خيلي پراكنده و جزي حزب توده به ديگر احزاب موجود در
   1كردند. به دولت و جناح حاكم تلقي مي اي وابسته ها را به گونه آن

آخرين تير ”و دكتر مصدق را  “فريب عوام”حزب توده در تبليغات خود، رهبران ملي را 
نظر حزب، جبهه  كرد. به ) معرفي مي1330/ ارديبهشت/ 26 به سوي آينده،( “تركش استعمار

جبهه ”) و 1330داد// مر 2 روزنامه به سوي آينده،( “يك جريان دروغين رفورميستي”ملي 
كارانه سعي در  ) بود كه با شعارهاي فريب1330/ مرداد/1 به سوي آينده،( “امپرياليستي ضد ملي

هاي ملت از مبارزه صحيح و عميق اجتماعي داشت. اين حزب در گفتمان خود  انحراف توده
، “ملتدض”، “ضدمشروطه”، “كش ملت”، “دروغگو”هايي مانند  براي توصيف جبهه ملي از واژه

برد. اين  سهولت بهره مي به “فروش وطن”و  “سازشكار”، “فاشيست خائن”، “نوكر امپرياليسم”
و  چلنگر، شهباز، به سوي آيندهالقاب در بيشتر متون چاپ شده در مطبوعات حزب توده نظير 
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هاي خود  دهد كه نگاه حزب توده به ديگري خورند. اين موارد نشان مي چشم مي به آخرين نبرد
  ناپذير بوده است.  ويژه جبهه ملي از نوع سخت و انعطاف و به

خصوص همزمان با قيام سي تير، سياست حزب توده در برابر  هو ب 1331در اواخر سال 
دولت مصدق دچار سردرگمي عجيبي شد و بعضي از رهبران آن سعي كردند جبران مافات 

در تاريخ  دژ). روزنامه 156: 1366كرده و مشي حزب در قبال مصدق را تصحيح كنند (طبري، 
تغيير موضع نسبي حزب توده نسبت به دكتر مصدق را در قالب اين جملات  1331/ تير/29

  كند: بيان مي
پرست و ضد استعمار؛ ملت ايران از  دعوت جمعيت ملي مبارزه با استعمار از كليه افراد ميهن

دعي مبارزه با استعمارند، از هايي كه م ها و شخصيت ها و جمعيت كليه احزاب و سازمان
هاي وابسته به آن براي تشكيل  االله كاشاني، دكتر مصدق، جبهه ملي و سازمان آقايان آيت

  كند. يك جبهه واحد ضد استعمار دعوت مي
  

با اين حال، اين انتظار كه حزب توده در برابر كودتا دست به دفاع از مصدق خواهد زد، در 
). البته با وجود حمايت بعضي از سران حزب از جبهه 217: 1384عمل تحقق نيافت (ورقا، 

ملي و دكتر مصدق، مخالفت صريح شمار زيادي از اعضاي حزب توده با اين جبهه همچنان 
يافت. علت اين امر را بايد در تصويري  ادامه داشت و در مطبوعات اين حزب انعكاس مي

ترين ديگري  عنوان مهم از جبهه ملي به وجو كرد كه تا پيش از اين، حزب ناپذيري جست انعطاف
  كرد. داخلي خود ارائه مي

  
  نوشت پي

شمار آورده  جبهه ملي به“ هفت تكه”هاي مذهبي و ملي مخالف خود را جزأ  طور كلي حزب توده تمامي گروه به. 1
است كه اي كه البته در حال از هم گسيختن است. اين حزب معتقد  دهد، هفت تكه و در قطب منفي قرار مي

. حزب استقلال به رهبري 1هاي زير است:  از درون در حال انشعاب به گروه “ملي و متحد”جبهه به ظاهر 
به رهبري دكتر  “نام بي”. حزب 3زاده و دكتر شايگان،  . حزب خلق زير نظر آقايان حائري2عبدالقدير آزاد، 

. فدائيان اسلام نواب 5آقاي كاشاني،  ]مجمع مسلمانان مجاهد [. مجاهدين اسلام 4فاطمي و حسين مكي، 
  ).2/1330/ 29. حزب زحمتكشان ملت ايران (به سوي آينده، 7. بقاياي جبهه ملي به رهبري پيشوا 6صفوي، 
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